
اصفهان امروز: ستاد دیه استان اصفهان، در ماه مبارک رمضان امسال، پانزدهمین 
سال فعالیت خود را جشن می گیرد. این ستاد که برای 
حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت می کند، به 
دنبال آن است تا بهترین شــرایط را برای آزادی این 
زندانیــان فراهم آورد و آنها بار دیگر به آغوش خانواده 
بازگردند. مصطفی کیشــانی، مدیرعامل ســتاد دیه 
استان اصفهان نیز همزمان با ماه مبارک رمضان که 
ماه مهربانی و عطوفت اســت، خبرهای خوشــی از 
فعالیت های ســتاد دیه استان دارد. او با تاکید بر اینکه ستاد دیه استان اصفهان در 
ســال 80 راه اندازی شده است، می گوید: ستاد دیه استان اصفهان در حالی امسال 
پانزدهمین سال فعالیت خود را جشن می گیرد که تاکنون بیش از پنج هزار نفر زندانی 
جرائم غیرعمد را از بند زندان آزاد کرده است. به گفته او، این زندانیان شامل زندانیان 
حوادث کارگاهی، تصادفات منجر به فوت یا جرح، زندانیان مهریه های معقول و نفقه 
و همچنین چک هایی غیر از کلاه برداری می شوند که توانسته اند با کمک خیرین و 
حمایت ستاد دیه استان اصفهان، به آغوش خانواده بازگردند. آنگونه که مدیرعامل ستاد 
دیه استان اصفهان می گوید، کمک های مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به طوری که سال به سال بر میزان این 
کمک ها اضافه شده و توانسته تعداد زیادی از زندانیان را آزاد کند. کیشانی همچنین با 
بیان اینکه در سال گذشته بیش از شش میلیارد و 700 میلیون تومان از سوی مردم 
خیر و بزرگوار استان اصفهان به ستاد دیه کمک شده است، ادامه می دهد: با همین 
کمک های مردمی موفق شده ایم در سال گذشته 440 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد 
را از زندان آزاد کنیم. او البته یک خبر خوب دیگر هم می دهد و آن اینکه در سه ماهه 
نخست سال جاری حدود 130 زندانی جرائم غیرعمد از زندان های استان اصفهان آزاد 
شده  و به کانون گرم خانواده بازگشته اند. مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان به یک 
موضوع دیگر هم اشاره می کند. او می گوید: یکی از بزرگترین افرادی که به منظور 
آزادی زندانیان نیازمند به ستاد دیه کمک می کنند، خود شاکیان هستند که با گذشت 
بزرگوارانه و خیرخواهانه ای که دارند، بیشترین تخفیف را به زندانیان ارائه می کنند تا 
زمینه آزادی آنها فراهم آید. کیشانی در بخش دیگری از صحبت های خود همچنین به 
تاثیرگذاری برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« اشاره می کند و می گوید: این برنامه 
در طول سه سال گذشته که طی ماه  مبارک رمضان به روی آنتن رفته، فرهنگ سازی 
بسیار خوبی را در سطح جامعه ایجاد کرده است. به گفته او، »یک شهر ضیافت« 
فقط به ماه مبارک رمضان محدود نشده و در طول سال، خیرین و نیکوکاران ارجمند 
با مراجعه مستقیم به ستاد دیه، کمک های خود را به زندانیان جرائم غیرعمد ارائه 
می کنند. آنگونه که مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان می گوید، برنامه ریزی هایی 
انجام شــده تا در هر فصل، یک جشن گلریزان در سطح استان اصفهان و تمامی 
شهرستان های تابعه برگزار کنیم تا با حضور پر برکت خیران، زندانیان جرائم غیرعمد 
نیز طعم آزادی را بچشند. آنگونه که او می گوید، هم اکنون حدود 700 نفر از زندانیان 
جرائم غیرعمد در زندان های استان اصفهان به سر می برند و منتظر کمک های خیران 
هستند. کیشانی همچنین به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اشاره می کند و می گوید: 
ماه مبارک رمضان، ماه مهربانی، عطوفت و دستگیری از نیازمندان است؛ به یقین در 
این ماه، درهای رحمت الهی باز است و با تفاسیری که فضیلت های ماه مبارک رمضان 

دارد، قطعاً مردم هم بیشتر ترغیب می شوند که به نیازمندان کمک کنند. 

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان:

زندانیان جرائم غیرعمد 
چشم انتظار کمک های ما هستند

چهره روز
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محمدرضا و ماهان  
در آغوش پدر
 به خواب رفتند

 

روزنامــه ای بـــرای زنـدگی

حال و هوای این روزهای زندانیان
 جرائم غیرعمد

اینجا فردی فرو می ریزد...
به کودکانمان

 یاد بدهیم زندانی نشوند

روایتی از دیدار پدر و فرزندان پس از دو ماه دوری

بغضی که ترکید
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دستم همه شب به سوی این درگاه است
مهمان تو امَ خدای من یک ماه است

این دفعه اگرچه پای دل می لنگد
بین من و تو فقط دو رکعت راه است

ایستاده ام به افقی دور، افقی که شاید دست نیافتنی 
است. گویی سال هاست که از من فاصله گرفته 
است؛ دو سال، پنج سال، نه؛ بیشتر از روز و ماه و 
سال هاست و شاید هم قرن هاست که این فاصله 
را حس می کنم. اینجا پلی است که ویران شده؛ 
راستی، چند وقت است که خراب شده؟! نمی دانم! 

چه کسی فرو ریخت؟! باز هم نمی دانم!
می گویند خودم ویرانش کرده ام. ولی یادم نیست چه وقت و چرا دست به 
انجام چنین کاری زده ام. می گویند: این را وقتی از آن گذشتی، خراب کردی؛ به 
فکر فرو می روم... بله؛ بله؛ یادم آمد. من هم زمانی شاداب بودم؛ گلی شاداب و 
خندان که گاهی شبنمی بر گونه اش می نشست؛ آسمان خیالم آبی و روشن بود 

و گرمای مهر پدر و مادر سوزان تر از خورشید جنوب. 
نهالی بودم که با وزش نسیمی آشفته می شد و رودی بودم که خروشان 
به سمت دریا می رفت. باغی بودم که هوایم بوی بهار داشت و رنگ هایم 
سبز و زرد و صورتی بود. یک روز، شاپرکی رنگارنگ و فریبا، نظرم را جلب 
کرد؛ به دنبالش دویدم و این ســو و آنسو در حرکت بودم. غافل از بازی 
روزگار؛ نمی دانم چه مدت طول کشید و چقدر دویدم ولی خسته و ناتوان 

روی زمین نشستم. غروب بود...
شاپرک گم شد و منِ سرگردان، مدتی برایش گریستم و حال، افسوس 
می خورم. یادم به نصیحت ها و سخنان اطرافیانم افتاد که تو دیگر بزرگ شده ای؛ 
این  کارها برای تو خوب نیست؛ چرا دقت نمی کنی؟! بچه ها به دنبال شاپرک 
می دوند. مایوس از خودم پرسیدم: من کِی بزرگ شدم؟! چرا خودم نفهمیدم؟ چرا 

از من نپرسیدند که آیا می خواهی بزرگ شوی یا نه؟!
فقط می دانم از هنگامی که بزرگ شده ام، آسمان خیالم آبی نیست و ابرهای 
گرفته و بارانی، مانع از عبور خورشید می شوند. درختی شده ام که شاخه هایش 
دست خوش هر نسیمی می شود و گاهی در برابر طوفان، به زانو درمی آید. ولی 
باز هم باید استوار و پا بر جا بمانم چون ریشه در خاک دارم. امروز دشتی شده ام 
که هوایم بوی غم و پاییز می دهد و رنگ هایش خاکستری و سیاه و نارنجی 

است. اما نه...
نگاه سخاوتمند شما همراهان و دستان پر از عطوفت شما، سرزمینی شاداب 
و زیبا و باغی پر از گل های معطر با آواز خوش قمریان و بلبلان شاد را نوید 

می دهد. آری؛ سرزمینی که خورشیدش فروزان و هوایش بهاری است. 
یک دسته ابر، آینه در چشم های توست

هفت آسمان سبز دعایم برای توست
ای آخرین نهایت امّن یجیب من

اینجا کسی نشسته که رنگ دعای توست

حال و هوای این روزهای زندانیان جرائم غیرعمد

اینجا فردی فرو می ریزد...

علاقمندان به حضور در استودیو 
»یک شهر ضیافت« و تقدیم هدایای خود 

برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به صورت 
حضوری، می توانند با شماره تلفن 

زیر تماس بگیرند:
32683636 ـ 031

میهمان »یک شهر ضیافت« باشید

علی رضایی

همین نزدیکی
هدیه خیران و نیک اندیشان »یک شهر ضیافت« به یک خانواده

محمدرضا و ماهان در آغوش پدر به خواب رفتند
اصفهان امروز: به همت برنامه تلویزیونی »یک شــهر 
ضیافت«، این بار پدر ماهان و محمدرضا به خانه برگشت 
تــا ماهان از این پس در آغوش پدر به خواب برود. »یک 
شهر ضیافت« در شب چهارم میزبان عبدالله 30 ساله بود؛ 
مرد جوانی که دو پسر خردسال به نام محمدرضا و ماهان 
داشت؛ شغل او ساخت و ساز ساختمان بود و یک حادثه و 
اعتماد بی جا، کار را به 44 میلیون تومان دیه و زندان کشید. 
زمانی که کارگر ساختمانی که میهمان برنامه، پیمانکار آن 
بود سقوط می کند و مهره کمرش می شکند تازه مشخص 
می شود که متأسفانه کارفرما خلف وعده کرده و به جای 
شــش ماه، دو ماه کارگران را بیمه کرده و همین موضوع 
موجب می شــود تا نه تنها مددجوی شب چهارم »یک 
شهر ضیافت« برای هزینه های درمانی تمام آنچه را داشته 
بفروشد، بلکه پرداخت دیه هم به عهده وی قرار می گیرد و 

انتهای این داستان ختم می شود به زندان.
میهمان برنامه دو ماه بود که فرزندان خردســال خود، 
پدر و مادر و همســرش را ندیده بــود؛ خانواده وی که در 
برنامه حضور داشتند با دعوت ریش سفید همیشه خوش خبر 
برنامه به دیدن او رفتند؛ ابتدا پدر پیر فرزند زندانی خود را 
با چشمانی سراسر اشک به آغوش کشید، سپس نوبت به 
ماهان و محمدرضا رسید؛ صحنه ای احساسی که محل 
برنامه را درنوردید؛ از حسن اکلیلی و محمدامین صادقی 
تا عوامل برنامه و میهمانان حاضر در برنامه همه چشمانی 
سراسر اشک داشــتند؛ انگار می توان میل به آزادی این 

زندانی را در هوای برنامه نفس کشید.
Á  یا علی« حاج حسن با چشمانی خیس برای«

شادی ماهان
هر شب رسم بر این است که هنرمند پیشکسوت شهر 
گنبدهای فیروزه ای با یک »یا علی« بلند به سراغ خیرین 
می رود؛ شب چهارم اما ذکر »یا علی« همراه با بغضی ناگزیر 
بود. حسن اکلیلی از برگزاری مراسم گلریزان در سطح استان 
خبــر داد؛ اتفاقی نو و مبارک که قطعاً موتور محرک آن را 
می توان »یک شهر ضیافت« دانست. حسن اکلیلی در گوشه 
گوشه محل برنامه قدم می زد، کسی او را صدا می کرد و خبر 
خوشــی می رسید؛ از کودکی که قلک شکسته بود و مبلغ 
500 هزار تومان آورده بود تا پدربزرگ و مادربزرگی که فیش 
حج خود را تقدیم کردند و اینگونه خدا را به خانه خود بردند؛ 
تماس های تلفنــی هم هرکدام مبلغی را تقدیم می کردند 
که در همان دقایق ابتدایی مبلغ سه میلیون تومان از نیک 
اندیشانی که با شماره 32683636 تماس می گرفتند فراهم 

شد؛ بانوی در بستر بیماری هم النگویی به نیت شفا هدیه 
کرد و همین موضوع مجری برنامه را به یاد حضور اســتاد 
اکبر عبدی انداخت که سال گذشته در برنامه حاضر شد و 
مبلغی هم یاری رسان شد و اما امسال در بستر بیماری است؛ 
همه یک شهر ضیافتی ها دست به دعا شدند برای بازگشت 

سلامتی این هنرمند محبوب و دوست داشتنی.
Á حضور فعال خیریه ها باز هم مشکل گشا شد

خیریه کوثر مبلغ دو میلیون تومان را به مددجوی حاضر 

در برنامه هدیه کرد؛ همچنین خیریه الزهرا نیز سه میلیون 
تومان به پدر محمدرضا و ماهان تقدیم نمود؛ مباشــری 
مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیز سه میلیون 
تومان تقدیم کرد؛ وی یکی از میهمانان برنامه است که 
همیشه خبرهای خوشی به حسن اکلیلی می رساند؛ حتی 
نوه وی نیز قلک شکسته بود و دیشب با دست پر به برنامه 
آمده بود. حــاج عباس رازی که یکی از خیرین حاضر در 
برنامه بود هم یک میلیون و 100 هزار تومان را به همراه 
پوشه ای به مجری خونسرد برنامه تقدیم کرد که حواله سفر 
به کربلای معلی برای 14 نفر از خانواده زندانیان در آن قرار 
داشت؛ به این ترتیب به زودی ماهان و محمدرضا کربلایی 
می شوند و شاید این سفر پر از معنویت زنگار غم و غصه و 

دوری پدر را از دل آنها ببرد.
Á افزایش 50 درصدی آزادی زندانیان غیرعمد

مدیرعامل ســتاد دیه شعبه اصفهان که میهمان شب 
چهارم برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« بود، از تولد 15 
سالگی این ستاد در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در 
مدت این 15 سال، 5 هزار نفر توسط این ستاد و با کمک 
خیرین به آزادی رسیده اند، 24 نفر در 3 روز ابتدایی ماه مبارک 
رمضان از بند زندان رها شدند و به آغوش خانواده بازگشتند. 

مصطفی کیشانی ابراز امیدواری کرد خیرین با حمایت از ستاد 
دیه تا پایان ماه مبارک رمضان موفق به آزادی 150 نفر شوند 
و تصریح کرد: 700 زندانی جرائم غیرعمد با مبلغ بدهی 40 
میلیارد تومان چشم به راه حمایت های خیرین هستند که البته 
انسان های نیکوکار و خیراندیش همواره در حال مراجعه به 
این ستاد و حمایت از زندانیان نیازمند هستند. وی اظهار کرد: 
خیرین مهمترین حامیان ستاد دیه هستند، در این میان خیریه 
امام موسی کاظم)ع( زحمات بسیاری می کشد و در این زمینه 
فعالیت خوبی دارد؛ سال گذشته خیرین حدود 7 میلیارد تومان 

به این ستاد کمک کردند تا زندانیان بیشتری آزاد شوند. 
Á کی داده کی گرفته؟! مهریه را جدی بگیرید

در ادامــه برنامه گریزی به موضوع مهریه زده شــد. 

مهریه های ســنگین، یکی از معضلات جامعه است که 
موجب شده افراد زیادی پایشان به زندان باز شود، این که 
گفته می شود مهریه را »کی داده، کی گرفته« ظاهراً یک 
باور غلط و اشتباه بیش نیست؛ چرا که مهریه عندالمطالبه 
است و زمانی که زوجه آن را طلب کند زوج باید یا مهریه را 
پرداخت کند و یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به زندان 
برود. مهریه را متأسفانه در جامعه به عنوان ارزش قائل شدن 
و جایگاه دادن به دختر در هنگام ازدواج می دانند و همین 
موضوع نه تنها سدی شده بر سر راه ازدواج بلکه مشکلات 
بســیاری را به دنبال داشته که وجود زندانیان در رده های 
سنی مختلف در زندان تنها بخشی از این مشکلات است.

Á  از بیشتری  زندانیان مشــکلات  خانواده 
زندانیان دارند

خلیلی، مدیر خیریه الزهرا)س( که از خیریه های فعال در 
زمینه حمایت از زندانیان و خانواده های آنان است یکی دیگر 
از میهمانان برنامه بود. وی با بیان اینکه به غیر مشکلاتی 
که زندانی را در محاصره می گیرد خانواده او نیز مشکلات 
بسیاری در زمینه های مختلف دارند، اظهار کرد: مشکلات 
معیشتی و تهیه نیازهای اولیه زندگی از مسائل مهمی است 
که خانواده زندانیان درگیر آن هستند و خیریه الزهرا)س( 
گام هایی را در این زمینه با حمایت خیری برداشته است. 
وی از پرداخت بدهی 25 میلیون تومانی یک جوان 26 ساله 
توسط خیریه الزهرا)س( خبر داد و افزود: این اتفاق خوب 
در نخستین روز از ماه مبارک رمضان افتاد و این جوان از 
بند زندان رهایی یافت. خلیلی برای آزادی مددجوی شب 
چهارم برنامه مبلغ پنج میلیون تومان هدیه کرد و یکی از 
خیریــن فعال در این خیریه نیز با تماس تلفنی مبلغ یک 

میلیون تومان برای آزادی زندانی برنامه پرداخت.
Á  ماهان:  نمی گذارم امشــب پدرم به زندان

برگردد
در حین تمام اتفاقات خــوب برنامه، مددجوی جوان، دو 
کودک خردســال خویش را به آغوش کشیده بود و با آنها 
صحبت می کرد؛ محمدامین صادقی سری به خلوت این پدر 
با فرزندانش زد؛ ماهان به وی گفت که امشب اجازه نمی دهم 
کسی پدرم را باز به زندان ببرد؛ او باید امشب با ما به خانه بیاید. 
برنامه در همین حال و هوا بود که حاج حسنِ خوش خبر، از 
فراهم شدن مبلغ بدهی میهمان برنامه خبر داد و پس از آن 
دادستان اصفهان طی تماس تلفنی مجوز آزادی زندانی را صادر 
کرد؛ ماهان و محمدرضا به آروزیشان رسیدند و کبوتر سپید را با 

دستان کوچک خود به آسمان بدرقه کردند.

شماره حساب های ستاد دیه استان اصفهان
بانک ملی: 0105506370007

بانک ملت: 4844562/66
بانک تجارت: 682074574

بانک صادرات: 0102679366007

w w w . 1 z s . i r

شماره تماس های 
ستاد دیه

 استان اصفهان
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سعید ابوالقاســمی| »زندانی نشــدن نیازمند آموزش 
اســت.« این بخشــی از صحبت های محمدرضا نریمانی، 
هنرمند و بازیگر پیشکســوت اصفهانی است که در پشت 
صحنه اجرای برنامه تلویزیونی »یک شــهر ضیافت« و در 
گفت وگو با »اصفهان امروز« مطرح می کند. او که دیگر به 
یکی از ریش ســفیدان هنر اصفهان تبدیل شده، با سوابقی 
کــه در حوزه هنر و تعلیم و تربیت دانش آموزان در مدارس 
دارد، معتقد است باید روش های صحیح زندگی کردن را در 
مدارس و خانه به کودکان آموزش داد تا در آینده، جامعه ای 
سالم و پر زیبایی داشته باشــیم. آنچه در ادامه می خوانید، 
گپ و گفت کوتاهی است که با محمدرضا نریمانی در پشت 

صحنه برنامه تلویزیونی »یک شهر 
ضیافت« انجام داده ایم.

  شما به یکی از ریش سفیدهای 
جامعــه هنری اصفهــان تبدیل 
شــده اید و در حد توان خود سعی 
کنید.  کمک  نیازمندان  به  کرده اید 

چرا پا در چنین مسیری گذاشتید؟
من اعتقاد دارم وظیفه هر انسانی 
اســت که در حیطــه کاری خود، در 
محله، شــهر و کشور خود، تحت هر 
شرایطی موثر باشــد و کاری که از 
دســتش بر می آید را انجام دهد. من 
اگر هنرمند نبــودم، اگر معلم نبودم، 
باز هم قلباً دوست داشتم به افرادی 
که نیــاز به کمک دارند، کمک کنم. 
اگر حرف من، پــول من، فکر من و 
اندیشــه من می تواند به افراد کمک 
کند، قطعاً ایــن کار را انجام خواهم 
داد چرا که معتقدم زنده بودن به این 
نیست که انسان بخورد و بیاشامد و 
بخوابد؛ بلکه زنده بودن یعنی اثرگذار 
بودن. بدون شک، فردی زنده است 
که بتواند کار مفیدی انجام داده باشد. 

این روزها هم به شدت نیازمند آن هستیم که افراد توانمند 
وظیفه اصلی خود را ایفا کنند؛ این وظیفه هم چیزی نیست 
جــز اینکه در هر کاری که انجام می دهند، گره از کار مردم 
بــاز کنند؛ به ویژه  اینکه امروزه مردم بیشــتر نیاز به کمک 

دارند.

  در یکی دو سال اخیر شاهد آن هستیم که کمپین هایی 
با همت هنرمندان و افراد مشهور جامعه برای کمک به 
نیازمندان شکل گرفته است؛ آیا در این کمپین ها مشارکت 

داشته اید؟
بله؛ اتفاقاً تشکیل این کمپین ها کار بسیار زیبا و جذابی است. 
خودم در یک ماه گذشته به سه کمپین پیوسته ام تا بتوانم زندگی 
بهتــر و توام با آرامش را در بین مردم ترویج کنم. یکی از این 
کمپین ها، »سالمندی، فصل جدید زندگی« بود که به همت 
شهرداری برگزار شد. در این برنامه، سالمندان را در یک پارک 
گرد هم آورده بودند و لحاظ شــاد و با نشاطی را برایشان خلق 
کردند. جالب آنکه این سالمندان که تا پیش از این برنامه فکر 
می کردند به آخر زندگی رسیده اند، دچار 
افسردگی شــده بودند و بیماری حال و 
حوصله شــان را گرفته بود، با اجرای این 
برنامه شــاد و مفرح، واقعاً با نشاط شده 
بودند و همه غم و غصه و دشواری های 
زندگی را از یاد برده بودند. آن موقع بود که 
با خودم فکر کردم، چقدر جالب است که 
با اجرای یک برنامه یک ساعته در پارک، 
ارتباطی برقرار می شود و نشاط در جامعه 
جان می گیرد. خوب، کمپین های دیگری 
هم هستند که واقعاً می توانند در زندگی 
مردم اثرگذار باشند. یکی از این کمپین ها 
می تواند کمک به آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد باشد که جامعه را نسبت به آزادی 

آنها حساس می کند.
  آقای نریمانی؛ شما در نقش یک 
معلم سال ها به آینده سازان کشورمان 
آموزش داده اید. چقدر نقش آموزش 
را برای گرفتار نشدن در دام بلاهای 
روزمره  زندگی  مخاطرات  و  انسانی 

موثر می دانید؟
طبیعی است که آموزش نقش بسیار 
زیادی دارد. اگر آموزش نباشد، اتفاقات بدی 
می افتد. اگر من بدانم که چه کاری نباید بکنم، قطعاً در دردسر 
گرفتار نمی شوم. اگر کشوری می خواهد پیشرفت کند، باید آموزش 
را جدی بگیرد. یکی از جامعه شناسان برجسته دنیا گفته که اگر 
می خواهید ببینید یک کشور در حال پیشرفت و توسعه است، به 
مراکز صنعتی آن کشور مراجعه نکنید، بلکه به مدارس آن مراجعه 

کنید و ببینید کودکان را چگونه آموزش می دهند. این جمله بسیار 
مهمی است. چرا که چگونه آموزش دادن و روش آموزش بسیار 
اهمیت دارد. کودکان ما از همین حالا باید متوجه شوند که کدام 
کار خطا است و کدام کار شنیع؛ من سال ها در مدارس اصفهان 
تدریس کرده ام و دیده ام که برخی از بزهکاری ها در سنین سوم 
ابتدایی اتفاق می افتد. بارها و بارها مشاهده کرده ام که بچه کلاس 
سومی شروع کرده به سیگار کشیدن. خوب، این بچه ها باید کجا 
آموزش ببینند؟ مشخص است که خانه و مدرسه بهترین مکان ها 

برای ارائه آموزش به آنها هستند.

  البته به نظر می رسد همه آموزش ها هم نمی تواند در 
مدارس ارائه شود؛ گاهی باید در جامعه هم آموزش هایی 

را به افراد ارائه کنیم.
بله؛ حرف شما دقیقاً درست است. تصور کنید من حین راه  
رفتن در خیابان سیگار می کشم؛ در همین هنگام کودکی مشاهده 
می کند که من در حال سیگار کشیدن هستم؛ او هم یاد می گیرد 
و میل به اســتعمال سیگار را پیدا می کند. البته باید توجه کنیم 
که در شرایط کنونی، دیگر آموزش نصیحتی نمی تواند تاثیرگذار 
باشد. بلکه آموزش های عملی برای ما بسیار مهم تر هستند. توجه 

کنید که بچه من، همان می شود که من هستم، نه آنچه که من 
می خواهم باشد. بچه های امروز، آن چیزی می شوند که می بینند و 
می شنوند و حس می کنند. کودک من امروز می بیند که من دروغ 
می گویم؛ پس او هم به دروغ گفتن روی می آورد. او می بیند که 
مادر از حجابش غفلت می کند، او هم به همین کار روی می آورد. و 
زمانی که از او سوال می پرسیم که چرا چنین کاری انجام می دهی، 
می گوید وقتی پدر و مادرم چنین کاری را انجام می دهند، من هم 
این کار را می کنم. بنابراین توجه داشته باشید که این روزها نیاز 

داریم که آموزش های عملی را در جامعه ترویج کنیم.

گپ و گفتی با محمدرضا نریمانی، هنرمند و بازیگر پیشکسوت اصفهان

به کودکانمان یاد بدهیم زندانی نشوند

یکشنبه | 23 خرداد  1395 /  سا ل دوازدهم  | دوره جـدید/  شـمــاره 2689

من اعتقاد دارم وظیفه هر 
انسانی است که در حیطه 

کاری خود، در محله، 
شهر و کشور خود، تحت 

هر شرایطی موثر باشد 
و کاری که از دستش بر 

می آید را انجام دهد. من 
اگر هنرمند نبودم، اگر 

معلم نبودم، باز هم قلباً 
دوست داشتم به افرادی 
که نیاز به کمک دارند، 

کمک کنم

شماره تلفن برنامه تلویزیونی

یک شهر ضیافت
32683636 ـ 031
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آدرس کانال تلگرام:
@ziafat95
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اصفهان امروز: تصور کنید دو ماه تمام از خانواده تان 
دور باشید؛ پدر و مادرتان را نبینید؛ نتوانید با همسرتان 
که غمخوار زندگی تان است، صحبت کنید و هر شب 
با غم در آغوش نگرفتن فرزندان دلبندتان روبرو باشید. 
این، توصیف حال و روز زندانیان دربندی است که به 
دلیل جرائم غیرعمد راهی زندان شده اند. آنهایی که 
یا اعتماد کرده اند و نتیجه اعتمادشان را نگرفته اند، یا 
بدون هماهنگی و مشورت، دست به فعالیتی زده اند که 
در نهایت منجر به گرفتاری شان شده است. داستان 
امشب ما هم از همین جا نشأت می گیرد. »آقا عبدالله« 
30 ســاله است و از دو ماه پیش به زندان افتاده بود. 
او پیمانکار ساختمانی است و با اعتماد صد درصد به 
کارفرما، موجبات گرفتــاری خود را فراهم آورده بود. 
داستان از این قرار بود که آقا عبدالله بیمه کردن کارگر 
خود را به کارفرما واگذار کرد؛ کارفرما نیز برای اینکه 
سود بیشتری بکند، به جای اینکه کارگر را شش ماه 
بیمه کند، دو ماه بیمه کرد و به آقا عبدالله خبر نداد. 
روزی از روزها، کارگر بر اثر یک سهل انگاری کوچک، 
از بالای ســاختمان به پایین پرتاب شد و مهره های 
کمرش شکست؛ آقا عبدالله هم که از همه جا بی خبر 
بود، به بیمه مراجعه کرد تا هزینه های درمان کارگرش 

را تامین کند؛ اما...
آخر داستان را خودتان می دانید؛ آقا عبدالله طلاهای 

همسرش را فروخت و پول پیش خانه اش را برای درمان 
کارگرش گذاشت. خدا خیرش بدهد؛ اما این هزینه ها 
کفاف نداد؛ دادگاه هم 44 میلیون تومان دیه برایش برید 
که نتوانست بدهد. حالا چه می شود؟ آیا آقا عبدالله باید 

در زندان بماند؟ خیر...
آقا عبدالله با کمک خیران شرکت کننده در برنامه 
تلویزیونی »یک شهر ضیافت« آزاد شد. او در آخرین 
لحظه های دربند بودنش، گفت: »فقط آزادی ام را از خدا 
می خواهم؛ دوست دارم خدا آرزویم را برآورده کند و من 
هم به خانه ام و در کنار خانواده  بازگردم.« خدا آرزوی آقا 
عبدالله را شنید. خیران کمک کردند و بدهی 44 میلیون 
تومانی او پرداخت شد؛ اما نکته ای که بغض را در گلوی 
همــه آورد، دیدار آقا عبدالله با پدر و فرزندانش پس از 
دو ماه بود. دیداری که بغض همه را ترکاند و اشک را 
به گونه های حاضران در برنامه هدایت کرد. خانم هایی 
در استودیوی محل اجرای برنامه »یک شهر ضیافت« 
حضور داشتند که چادرشان را روی صورتشان انداخته 

بودند و های های می گریستند. 
خدا را صد هزار مرتبه شــکر، آقا عبدالله دیشب به 
خانه رفت و شــام را در کنار خانواده میل کرد. او حالا 
دیگر می داند که نباید اعتماد بی جا داشته باشد. بیایید ما 
هم با اعتماد بی جا، زندگی را به کام خود و خانواده مان 

تلخ نکنیم.

اصفهان امروز: »آقا رضا« یکی از مددجویانی بود 
که با تلاش و همراهی خیران برنامه تلویزیونی »یک 
شهر ضیافت« آزاد شــد و به کانون گرم خانواده اش 
بازگشــت. او با وجود اینکه 52 سال سن بود، اما به 
مردان 70 ســاله بیشتر شباهت داشت و زندان، گذر 
روزگار را برایش ســخت کرده بود. آقا رضا، سه سال 
زندان را تجربه کرد و سرانجام با کمک خیران برنامه 
تلویزیونی »یک شهر ضیافت« طعم آزادی را چشید. 
او صاحب شــغلی بوده که بسیاری اعتقاد دارند یکی 
از بهترین شــغل های حال و حاضر کشور است. اما 
همین شغل جذاب و پر سود، او را به کنج زندان روانه 
کرده بود. داســتان از این قرار بود که آقا رضا، یکی 
از تامین کنندگان آهن و فولاد در اصفهان به شــمار 
می رفت؛ در واقع، شغل او، آهن فروشی بود. اما نوسان 
بازار باعث بدهی او شد و سبب شد به زندان برود. آقا 
رضا که از سه سال پیش که به زندان افتاده بود، هیچ 
ملاقاتی با دوستان و اطرافیان و خانواده خود نداشته، 
زمانی که برای نخستین بار پایش را به شهر گذاشت، 
از تغییراتی که شــهر با آن روبرو شده، متعجب شد. 
خودش درباره دلیل به زندان افتادنش می گوید: »در 
سال های 84 و 85 نوسان بازار به اندازه ای زیاد بود که 
سبب شد بخش زیادی از سرمایه ام را از دست بدهم؛ 
اما اشتباهم آن بود که دست هایم را به علامت تسلیم 
بلند نکردم و همچنان به کار ادامه دادم.« پس از این 

نوسان بازار، روال کار آقا رضا به این صورت می شود 
که با چک و قرض و نــزول و خرج کردن اعتبار به 
دنبال جبران بدهی هایش برمی آید اما غافل از اینکه 
کار از کار گذشته بود و بدهی ها سنگین شده بود. او 
پس از اینکه یک حساب سرانگشتی از بدهی هایش 
کرد و فهمید دیگر کار از کار گذشته، خانه، دفتر کار، 
ماشین و همه آنچه داشت و نداشت را فروخت و به 
طلبکارهایش سپرد اما 120 میلیون تومان دیگر کم  
آورد. خدا راضی باشــد از طلبکارانی که 40 میلیون 
تومان از این 120 میلیون تومان را بخشیدند و سبب 
شدند آقا رضا 80 میلیون تومان بدهی داشته باشد. اما 
با این حال، همین 80 میلیون تومان بدهی، او را سه 
ســال در زندان های تنگ و تاریک و سرد فرو برد و 
آقا رضا را مجبور کرد خوب فکر کند و به گذشته اش 
بیندیشد. حالا آقا رضا آزاد شده؛ با کمک 80 میلیونی 
که از سوی خیران و به همت برنامه تلویزیونی »یک 
شهر ضیافت« جمع آوری شد، او می تواند کمی در شهر 
قدم بزند. اما موضوع اصلی اینجاست که اکنون آقا رضا 
باید باز هم از صفر شروع کند. خودش می گوید: »از 
خدا می خواهم سالم و بی دغدغه پیش خانواده ام باشم؛ 
حتی حاضرم کارمندی کنم و هر ماه یک مبلغ جزیی 
حقوق بگیرم اما هیچ گاه از خانواده ام دور نشوم.« آقا 
رضا فهمیده است که زندان، غربتی دارد که قلب آدم 

را می فشارد.

روایتی از دیدار پدر و فرزندان پس از دو ماه دوری

بغضی که ترکید
دستانمان را زود بالا ببریم

خبر خوب عبرت ها

1.  حسین صادقی 62 ساله؛ بدهی: 106 میلیون تومان.
2. مسعود 32 ساله؛ بدهی: 20 میلیون تومان.
3. سعید 23 ساله؛ بدهی: 13 میلیون تومان.

4. رضا 50 ساله؛ بدهی: 80 میلیون تومان.
5. عبدالله 30 ساله؛ بدهی: 44 میلیون تومان

و 25 زندانی دیگر که طی 4 روز نخست ماه مبارک 
رمضان توسط خیرین آزاد شده اند

زندانی های آزاد شده در »یک شهر ضیافت«

  50 میلیارد تومان؛ مبلغ بدهی 700 
زندانی جرائم غیرعمد

  34 زندانی در سال 93 به همت خیران و 
برنامه »یک شهر ضیافت« آزاد شده اند

  زندانی جرائم غیرعمد اصفهان توسط 
خیرین آزاد شده اند

  700 میلیون تومان؛ میزان 
کمک های مردمی برای 
آزادی زندانیان جرائم 

غیرعمد در سال 89

  اکنون 700 زندانی جرائم غیرعمد 
منتظر آزادی از زندان هستند

  79 زندانی در سال 94 به 
همت خیران و برنامه »یک 
شهر ضیافت« آزاد شده اند
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